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  چکیده 
محقّقان در نشر آثار  با گذشت نزدیک به یک قرن از آغاز تصحیح انتقادي متون کهن در ایران و کوشش

حیح و منتشر نشده باقی مانده است. تصــحیح انتقــادي و ادب فارسی، هنوز بسیاري از متون گذشته تص
کنــد. از جملــۀ ایــن هاي دیگر فراهم میرا براي پژوهش عرضۀ این متون علاوه بر ارزش مستقل، زمینه

) متخلصّ به فطرت، معزّ و موســوي، شــاعر برجســتۀ 1101مشهدي(م:  محمدّمتون دیوان میرمعزاّلدّین 
دهم هجري است که علیرغم پایۀ بلنــد و شــهرت گوینــده در روزگــار سبک هندي در نیمۀ دوم سدة یاز

اي خویش و ذکر سرگذشت و سوانح زندگی او در منابع متعددّ، تاکنون تصــحیح نشــده و بــه رغــم پــاره
بخشی انجام نگرفته است. زادگاه فطرت مشهد است. او ها، دربارة زندگی وي نیز پژوهش اطمینانتلاش

طق ایران، از جمله مسافرت به اصفهان و معاشرت با صــائب، بــا ســرمایۀ قابــل پس از سفر در برخی منا
زیب، پادشاه هند، خویشاوندي یافته توجهّی از علوم روزگار راهی هندوستان شده است و در آنجا با اورنگ

و به مقامات بالاي سیاسی رسیده است. علاوه بر جایگاه سیاسی، نقش وي در ترتیب محافل ادبی و رواج 
و چند اثر دیگر باقی مانده است.  زبان و ادب فارسی در هند، ستودنی است. از فطرت دیوان اشعار، سفینه

معتبــر از آن،  دیوان وي از آثار ارزشمند سبک هندي است که با وجود باقی مانــدن چنــدین دســتنویس
طــرت تاکنون تصحیح و چاپ نشده است. موضوع پژوهش حاضر تحقیــق در زنــدگی و ســبک ســخن ف

  ها و بیان ضرورت تصحیح انتقادي دیوان اوست.نسخه معرّفیمشهدي، 
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  درآمد
اي اصــلی هیتوسعۀ بیش از پیش شعر فارسی در شبه قارّة هندوستان از ویژگ کثرت شاعران و
سدة یازدهم و دوازدهم هجري است. شاعران و نویسندگان بسیاري در طلــب  ادبیّات فارسی در

مال و مقام و تکریم و رفاه به هند رفتند و سبب گسترش شعر فارسی و فرهنگ ایرانــی در آن 
بادي در سدة دوازدهم که مشتمل آگام غریبان به دست شفیق اورنسامان شدند. تألیف تذکرة ش

بانِ مهاجر به هندوستان، گواه روشنی بر این زیشاعر فارس 483است بر شرح احوال و نمونۀ آثار 
. از جملۀ این شاعران، فطرت مشهدي شاعر برجستۀ نیمۀ دوم سدة یازدهم هجري و 1امر است

د است. جستجوي دقیق در احوال و آثار او نقش و جایگاه ممتاز خالق آثار منظوم و منثور ارزشمن
اي انجام گرفته دربارة زندگی و آثار او هشند. پژوهکیصر روشن معموي را در میان شاعران ه

بسیار اندك است؛ از آن جمله باید به مقالۀ متین احمد صبا در مجلّۀ بیاض اشاره کرد که مؤلّف، 
 - 28: 1978باب زندگی و شعر فطرت مطرح کرده است(احمد صبا سال پیش مباحثی را در  37
امۀ عــارف ننکــه در جشــ» لطایفی از ســفینۀ فطــرت«ي با عنوان اه). بهروز ایمانی در مقال35

نوشاهی چاپ شده است، ضمن برشمردن برخی از منابعِ مشتمل بر بیان زندگی و سخن شاعر، 
 61: 1391ست(نک: ایمــانی اهلطایفی از آن ذکر کردو  هارزش و اهمّیّت سفینۀ فطرت را بازگفت

است که از ابعاد  هچاپ کرد» دیوان فطرت«ي با عنوان اه). اخیراً نیز مجتبی طاووسی مقال106ـ
. در کتب تاریخ ادبیّات هم چندان به فطرت توجّه 2مختلف دچار کاستی و سهوهاي متعدّد است

لِ سرگذشت صائب، تنها یک بار نام او به عنوان یکی نشده است؛ مثلاً در تاریخ ادبیّات صفا ذی
). این در حالی است که عــلاوه بــر 1276: 5، ج1378از شاگردان صائب ذکر گردیده است(صفا 

ویس ارزشمند از دیوان وي، در منابع متعدّد نزدیک به روزگار شاعر نکات نتباقی ماندن چند دس
پژوهش حاضر تحقیــق در ســوانح زنــدگی  موضوع ارزشمندي در باب زندگی و سخن او هست.

اي خطّی دیــوان او و همچنــین ههشاعر بر پایۀ تمام منابع نزدیک به زمان وي و بررسی نسخ
  بررسی سبک سخن اوست. بیان ضرورت تصحیح انتقادي دیوان وي به همراه

  نام، نسب، لقب و تخلّص
؛ گوپــاموي 120: 1390ري میر معزاّلدّین محمدّ موسوي معروف به فطرت مشهدي(افتخار بخــا

)، فرزند میرزا فخرا قمی و نوة دختــري میرمحمّــد 207: 1384؛ خلیل بنارسی 652ه.ق:  1336
زمان مشهدي، متخلصّ به فطرت، موسوي و معزّ است. جدّ مادري او میرمحمّد زمان از علماي 
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ت او معروف مشهد بود. نسبت قمی به سبب انتساب پدر او به این شــهر اســت. تخلّــص نخســ
نیز بــه عنــوان تخلّــص اســتفاده کــرده » معزّ«و » موسوي«فطرت است. علاوه بر فطرت او از 

» موســوي«). دلیل انتخاب 25و  81، برگ 109؛ مج  30، 14، 10، 9، 7، برگ 3است(نک: عل
عراء موســوي اتانتساب دودمان شاعر به امام موسی کاظم(ع) است. بنا به گفتۀ مؤلّــف کلما ّ لشــ

یب عالمگیر پادشاه هنــد کســب زگنیز که از اورن» خان«ص وي بوده است و لقب آخرین تخلّ
: 1379و نیز نک: نصــرآبادي  166: 1389کرد، به آخر این تخلصّ اضافه گشته است(سرخوش 

  ).208: 1385؛ سحر کاکوروي 11: 1979؛ میر 127): 1913(1331؛ آزاد بلگرامی 256

  ولادت و زادگاه
؛ والــه 127: 1331ند(آزاد بلگرامــی اهه.ق نوشــت1050ت را در ســال غالب منــابع، ولادت فطــر

؛ ملکاپوري 649: 1374؛ صدرالافاضل 683: 1386؛ بهادر 1669 - 1668، 3: ج1384داغستانی 
افضل اهل «). بنا به گفتۀ خود شاعر تاریخ تولّد او را 76: 2003؛ مضطر 920: حصّۀ دوم، 1329
که مؤیّد قول منابع یاد شده است. بعدها محمّد افضل سرخوش ند اهه.ق یافت1050معادل » زمانه

که تاریخ ولادتش با فطرت یکی بوده، این مادّه تاریخ را از فطرت درخواست کرده و فطرت نیز 
). بنابراین قول صاحب مآثرالامرا کــه تــاریخ 166: 1389آن را به او واگذار کرده است(سرخوش 

، 3: ج1891ه.ق ذکــر کرده(شــاهنوازخان  1056معــادل  »افضل اولاد زمانــه«ولادت فطرت را 
) خالی از اعتبار است. در باب زادگاه شاعر در منابع اخــتلاف اســت؛ برخــی او را قمــی(آزاد 635

: جلــد اوّل/ب، 1391؛ عظــیم آبــادي 508، 4: ج 1371؛ هاشمی سندیلوي 126: 1331بلگرامی 
، بخــش ملــوك 2: ج 1427؛ طریحی 102: 1916آبادي ؛ غنی مؤفرّخ683: 1386؛ بهادر 1231

) و گروهــی دیگــر 1669، 3: ج1384؛ والــه داغســتانی 256: 1379؛ نصــرآبادي 164حیدرآباد، 
). تصــریح شــاعر طــیّ 220، 2: ج 1961؛ بخــاري 491: 1338 – 1337اند(آذر مشهدي دانسته

  ي به مشهدي بودن خود، مؤیّد قول منابع اخیر است:اهقصید
  آن دیار بس اســت مرا که مشهدیم خاك

  

ـــانی ـــل از بدخش ـــی لع ـــق از یمن   عقی
  

 (مج: برگ 122)
دیدم کــه اعمــی  قم کور مادرزادي را در«ي گفته است: اهقول شاعر نیز که طیّ نقل خاطر

)، اگر چه الزامی در استدلال 424(فطرت مشهدي، سفینه، نسخۀ خطّی، ص » تخلصّ داشت....
أثیر نبوده است. بر روي هم باید تیراً در انتساب او به قم ببه زاده شدن او در قم ندارد، امّا ظاه

  ). 1026، 2: ج 1369الاصل و زادة مشهد دانست (گلچین معانی فطرت را قمی
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  سفرها
وان به دو دستۀ پیش و پس از عزیمت به هندوستان تقسیم کــرد. او در تیسفرهاي فطرت را م

ري خود میرمحمّد زمــان بــه تحصــیل علــوم مشهد به روزگار جوانی در خدمت پدر و نیاي ماد
؛ 136: 1331پرداخت. گویا بــه ســبب اخــتلاف بــا پــدر بــه اصــفهان ســفر کــرد(آزاد بلگرامــی 

) و به 76: 2003؛ مضطرّ 563: 1388الدّوله شاهنوازخان ؛ صمصام633، 3: ج1891شاهنوازخان 
شیراز هم رفته است(فطرت ید که به آیماشت. از سفینۀ او بر مگ اي خود همّتههتکمیل دانست

ترین سفر زندگی او، مسافرت به هندوستان در ). مهم207ّـ  206مشهدي، سفینه، نسخۀ خطّی، 
وجهّی تــمه.ق است. وي همانند بسیاري از شاعران و دانشمندان معاصر خود بــه دلیــل ک1082

سامان گشت  اي مادّي و معنوي هند، راهی آنههدربار صفوي به شعر و همچنین به سبب جاذب
، 3: ج 1891زیب پیوست و تا آخر عمر در هند ماندگار شد(شاهنوازخان و به دربار عالمگیر اورنگ

: بخــش 1338 – 1337؛ آذر بیگــدلی 225: 1973؛ اخــلاص 154: 1375؛ حزین لاهیجی 633
: 1329؛ ملکــاپوري 282: 1948اي  -؛ عبــدالرحّمن ام 208: 1385؛ سحر کــاکوروي 491دوم، 

). فطرت در هندوستان به اقتضاي مناصب حکومتی به برخی نواحی سفر 921 – 920وم، حصّۀ د
کرده است؛ از جمله باید به سفر وي از بنارس به اکبرآباد اشاره کرد که ذکر ماجراي این سفر را 

 -  293و نیز نک: همان  398 – 396در سفینۀ خویش آورده است(فطرت، سفینه، نسخۀ خطّی، 
ن ابــدال«الشعّراء هم از حضور او در شهر مات). مؤلفّ کل297 َ خبــر داده است(ســرخوش، » حسَــ

؛ حــزین 195: 1389). با وجود رغبت فطرت به بازگشت بــه وطن(نــک: ســرخوش 166: 1389
) و نشان این امر در برخی اشعارِ او، هرگز 839، 3/  9: ج 1403؛ آقابزرگ 154: 1375لاهیجی 

  به ایران بازنگشت.
  افسون تکلیف وطــن هــر دم مدم بر محملم

  

  شود دردمکه همچون عضو از جا رفته افزون می
  

) 46(عل، برگ   

  مـن مـرغ آشـــیان قفـــس دام گلشـــنم
  

  بــرد مـــراآوارگــی بــه ســوي وطــن می
  

)13(مج، برگ   

  ازدواج با دختر شاهنوازخان و خویشاوندي با پادشاه
یب، با دختر شاهنوازخان زگه اشارة اورنیب عالمگیر سبب شد تا بزگتقربّ فطرت در دربار اورن

از شاهزادگان صفوي که خواهرِ زن شاه بود وصلت کند. این امر از عوامل ترقّی او در هندوستان 
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ــاهنوازخان  ــتعدخّان 633، 3: ج 1891شد(ش ــی 338: 1871؛ مس ؛ آرزو 126: 1331؛ آزادبلگرام
؛ عبدالرحّمن ام 564: 1388نوازخان الدّوله شاه؛ صمصام120: 1390؛ افتخار بخاري 107: 1385

که وصلت فطرت با دختر » تاریخ الشّیعه فی الهند«). قول طریحی در کتاب 282: 1948ــ اي 
، بخــش 2: ج 1427شاهزادة صفوي را در ایران و پیش از مسافرت به هنــد دانســته (طریحــی 

  ساس است.ای) ب164ملوك حیدرآباد، 

  مناصب و مقامات دولتی
یب، اســباب زگو لیاقت و کاردانی فطرت و همچنین خویشاوندي نزدیک او با اورنفضل و هنر 

 باد) و بهار به مقامات بالايآمترقّی وي در مناصب حکومتی را فراهم ساخت. ابتدا در پتنه(عظی
ان دچار خهدیوانی رسید. طولی نکشید که با بزرگ امیّدخان، ناظم پتنه و فرزند امیرالامراء شایست

ها به پادشــاه نوشــتند. پادشــاه در ســال ســی و دوم نامهشد و هر یک از دیگري شکوه اختلاف
خان داد و به جاي ه.ق فطرت را به حضور خواند و به او لقب موسوي 1099سلطنت خود به تاریخ 

» دیوانی دکن«ان به خعبرگزید. یک سال بعد شاعر به جاي حاجی شفی» دیوانی تن«معتمدخان به 
: 1389؛ سرخوش 635 – 634، 3: ج 1891مقام وزارت بود ـ نائل گشت(شاهنوازخان  ـکه معادل 

). وي 683و  564: 1383؛ بهادر 127 – 126: 1331؛ آزاد بلگرامی 312: 1871؛ مستعدخان 167
؛ قــائم 167: 1389علاوه بر این به منصب هزاري و سه هزاري نیز سرافراز گشته بود(سرخوش 

ی رت در سفینۀ خود به داشتن مناصب دولتی و حضور در جنگ). فط28: 1966چاندپوري  هاي محلّ
). سرانجام در 375 – 374صص  و 354اشاره کرده است(نک: سفینۀ فطرت، نسخۀ خطّی، ص 

) و در 207: 1384؛ خلیل بنارســی 225: 1973اواخر عمر از مقام و منصب دست کشید(اخلاص 
  ).508، 4: ج 1371سندیلوي  نشینی اختیار کرد(هاشمیشاهجهان آباد گوشه

  وفات
ه.ق در دکن وفات یافت. سرخوش دو مادّه تاریخ در وفات 1101سالگی در تاریخ  51فطرت در 

مؤلّف تذکرة نشتر ». انخيکجا شد موسو«و » معزاّلدّین محمدّ موسوي رفت«وي ساخته است: 
در وفــات وي » هــاي! هايفطرت جادو رقم کو،«عشق نیز چندین مادّه تاریخ از جمله مصراع 

هســتند،  1101) که همه، بیانگر ســال 1231: جلد اولّ/ب، 1391آبادي ساخته است(نک: عظیم
: 1973؛ اخــلاص 169 – 168: 1389تاریخی که قول اکثریّت منابع مؤیّــد آن است(ســرخوش 
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 ؛ افتخار337: 1871؛ مستعدخان 127: 1331؛ آزاد بلگرامی 635، 3: ج 1891؛ شاهنوازخان 226
: جلد 1391آبادي ؛ عظیم207: 1384؛ خلیل بنارسی 653: 1336؛ گوپاموي 120: 1390بخاري 
؛ 650: 1374؛ صدرالافاضل 282: 1948اي  –؛ عبدالرحّمن ام 683: 1386؛ بهادر 1231اوّل/ب، 
ه.ق (نــک: 1100). بنابراین قول برخی که سال وفات شاعر را 1119، 3/  9: ج 1403آقابزرگ 

: 1389؛ مارشــال 2468: 1350اند (منزوي ه.ق ذکر کرده1106) و یا 3416، 5ج : 1314سامی 
زهره ترك شدن شاعر به سبب اظهار نظري نادرست در » مخزنِ نکات«) صحیح نیست. در 614

). جســد او را در 29 - 28: 1966محضر پادشاه سبب مرگ او دانسته شده است(قائم چاندپوري 
ز مرگ در محــلّ قــدمگاهی منســوب بــه رســول اکــرم(ص) در آرامگاهی زیبا ـ که خود پیش ا

  ).221 – 220، 2: ج1961اکبرآباد ساخته بود ـ به خاك سپردند(بخاري 

  مذهب
  ید که بر مذهب تشیعّ بوده است:آیاز بیتی از دیوان او به صراحت بر م

  مستی به یاد ساقی کــوثر عبــادت اســت
  

  جوش خــم اســت خطبــۀ عیــد غــدیر مــا
  

)9(مج، برگ   

الشعّراء مباحثۀ فطرت و عبدالعزیز عزتّ، استاد بیدل را ذکر کرده که به سرخوش در کلمات 
الشعّراء به ) و همین حکایت از طریق کلمات166: 1389نوعی بیانگر مذهب فطرت است(سرخوش 
 -  649: 1374؛ صدرالافاضل 634 - 633، 3: ج 1891آثار دیگر نیز راه یافته است(شاهنوازخان 

ب فطــرت در تشــیعّ از ةدر گزارشی دیگر که در کتاب ذخیر). 650 ّ الخوانین نقل شده است تعصــ
). قصاید شاعر در 221، 2: ج1961رهگذر سختگیري در حقّ سائلی عمر نام هویدا است(بخاري 

  ).120 - 114مدح حضرت علی(ع) و امام رضا(ع) نیز دلیلی محکم بر تشیعّ اوست(نک: مج، برگ 

  خلق و خوي فطرت
الشعّراء با اوصــاف اند. مؤلّف کلماتها و منابع قدیم خلق و خوي فطرت را به نیکی ستودهذکرهت
) و نصــرآبادي نیــز از او بــه عنــوان 167: 1389او را ستوده(نک: سرخوش » مشفق و مهربان«
و نیز نک:  256: 1379یاد کرده است(نصرآبادي » جوان قابل فاضل و به صفات حسنه آراسته«

ــه داغ ــتانی وال ــالمگیري وي را از 1669، 3: ج1384س ــآثر ع ــف م ــران«). مؤلّ ــاي ای و » نجب
). همچنین صاحب تذکرة همیشه بهار 337: 1871دانسته است(مستعدخان » شرافت ذاتی«داراي
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النفّائس ) و صاحب مجمع225: 1973ذکر کرده(اخلاص » فضایل و کمالات مرتبه«او را داراي 
  ). 107: 1385و را ستوده است(آرزو کمالات نیکو و قدرت سخنوري ا

  معلومات
طبع جستجوگر شاعر سبب شد وي در مدرسۀ جدّة اصفهان فــیض تلمّــذ آقاحســین خوانســاري 
علّامۀ روزگار و از شاگردان میرفندرسکی را به دست آورد و علوم معقول و منقــول را از محضــر 

ــی 633، 3: ج 1891وي فراگیرد(شــاهنوازخان  ــدالرحّمن ام ـ اي 126: 1331؛ آزاد بلگرام ؛ عب
). نصــرآبادي شــرح حــال فطــرت را در 921 – 920: حصّۀ دوم، 1329؛ ملکاپوري 282: 1948

آورده است که بیانگر فضل و » در ذکر علماء و فضلاء«تذکرة خویش ذیل عنوان » صفت سیم«
بــدیل یدانش اوست. سرخوش از معاشران شاعر هم او را در حدتّ طبع و تبحّــر در معقــولات ب

و 163: 1389دانسته و به استادي او در علوم عربی، تصوّف و نقد شعر اشاره کرده است(سرخوش 
؛ ). امري که اقوال دیگر هم مؤیّد آن است(نک: 338 –337: 1871و نیز نک: مستعدخان  165

) 564: 1388الدّوله شــاهنوازخان ؛ صمصــام153: 1375؛ حــزین لاهیجــی 225: 1973اخلاص 
  شاگردان فطرت در مدح او گفته است: مشربی از

ــون نکشــم ــیم فلاط ــت تعل   مشــربی منّ
  

  خان چو بود صاحب و اســتاد مــراموسوي
  

)79: 2003(مضطر   

 معاصران و معاشران

ه.ق) در  1106 – 1077زندگی فطرت کمابیش مقارن است با ایّام سلطنت شاه سلیمان صفوي(
ن پادشــاه گورکــانی در هندوســتان(ایمان ) ششــمی1118 - 1067زیب عــالمگیر(ایران و اورنگ

اند(نک: ). اینکه برخی او را معاصر اکبرشاه و برخی هم وي را معاصر شاهجهان گفته320: 1349
) درست نیست. در منابع مختلف از شاعران و 439: 1390؛ حاج سیّدجوادي 107: 1293بهوپالی 

تــوان از که در رأس آنان می فاضلان بسیاري به عنوان مصاحب و معاشر فطرت یاد شده است
)، غنی کشمیري، ناصرعلی ســرهندي و 1231: جلد اولّ/ب، 1391صائب تبریزي(عظیم آبادي 

: 1973؛ اخــلاص 101: 1385؛ آرزو 168و  166: 1389الدّین سرخوش یاد کرد(ســرخوش افضل
) میر 40و  39: 1389). به علاوه او با ملّامحمّد سعید اشرف، محمدّ ابراهیم انصاف(سرخوش 225

؛ خلیل بنارســی 180الدّین مایل دهلوي(همان ) میرزا قطب99سیّد علی متخلّص به سیّد(همان 
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ــادي ؛ عظیم214: 1384 ــف، 2: ج 1391آب ــف1407 - 1406، ال ــیّد یوس ــا س ــز ب خان و ) و نی
ـــت داشـــته اســـت(بخاري شـــکنخان و صفرضـــوي ) مشـــربی 220، 2: ج 1961خان قراب

: 1393آبادي آبادي(عظیم) اشرف مازندرانی و اعجاز عظیم217: 1384رسی آبادي(خلیل بناعظیم
ند. از دیگر دوستان او باید به اه) نیز از دیگر معاصران فطرت بود151و  102 – 101، الف، 1ج 

). قول برخی که 207 - 206ملّا فریبی گیلانی اشاره کرد(نک: سفینۀ فطرت، نسخۀ خطّی، ص 
، 2، بخــش5: ج1378و به تبــع او صــفا  107: 1385ند(نک:آرزو اهنستفطرت را شاگرد صائب دا

)، گویا مربوط است به اوایل کار فطرت و مسافرت وي از مشهد به اصفهان. دور نیست که 1276
وي در این سفر به محضر صائب رسیده و حتّی فنون شاعري را از وي آموخته باشد. امّا گزارش 

رت بر شعري از صائب ـ که در مــدح شــاه ســلیمان و بــه سرخوش شاگرد فطرت که در آن فط
سروده بود ـ ایراد گرفته و صائب هــم  1080مناسبت تاریخ بناي عمارت هشت بهشت در سال 

نظر او را پذیرفته است، ظاهراً ناشی از تلاش سرخوش بــراي نشــان دادن پایــه و مایــۀ اســتاد 
  ).164: 1389خویش در شاعري است(سرخوش 

  تبّعانشاگردان و مت
داده و در این جلسات علاوه بر تدریس علــوم فطرت در هند جلسات مباحثه و درس ترتیب می

معقول و منقول، تصوّف و زبان عربی، به تعلیم فنون شــاعري و نقــد ســخن شــاعران معاصــر 
). از میان شــاگردانِ بنــام او بایــد از ســرخوش و 166 - 165: 1389پرداخته است(سرخوش می

 1406، الف، 2: ج 1391آبادي ؛ عظیم155: 1384؛ خلیل بنارسی 114و  107: 1385مایل(آرزو 
وان بــه محمّــد ابــراهیم انصــاف تــی؛ ) یاد کرد. از دیگر تعلــیم یافتگــان محضــر او م1407 –

) واضــح 117: 1385)، مشتاق کشمیري(آرزو 53: 1336؛ گوپاموي 40: 1389دهلوي(سرخوش 
) و 97: 1384آبادي(خلیــل بنارســی ) تحقیــق عظیم126 - 125ساوجی، جویا کشمیري(همان 
  ) اشاره کرد.217: 1384آبادي(همان میرمحمّد هاشم مشربی عظیم

  آثار فطرت
  . دیوان 1

و گهنج و گزیدسنها. فطرت را باید شاعري سخشامل غزلیّات، قصاید، مسمّط، رباعی و تک بیت
شاعران سبک هندي چون: صائب، بیــدل و دانست. حجم اشعار بازمانده از او در قیاس با برخی 
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اي مهــم مــورد اســتفادة مــا در هسوینتکلیم چندان زیاد نیست. تعداد ابیات دیــوان او در دســ
ــف ههبیــت اســت(نک: بخــشِ معرّفــی نســخ 2000مجمــوع کمتــر از  ــی). تأکیــد مؤلّ اي خطّ

کرده اســت ـ بــر لنفایس ـ نزدیکترین منبع به عصر فطرت که به میزان اشعار او اشاره اعمجم
). اینکــه 107: 1385ي در تأیید تقریبی مقدار اشعار اوست(آرزو، اهاندك بودن اشعار فطرت، قرین

بیت برآورد کــرده اســت(خلیل  2500مؤلّف تذکرة صحف ابراهیم تعداد ابیات دیوان او را حدود 
که غالباً تقریبی و  اهه) ـ با در نظر گرفتن برآورد مقدار شعر شاعران در تذکر207: 1384بنارسی 

در مواردي حاصل حدس و گمان است ـ از رقم واقعی اشعار او چندان دور نیست. امّا قول منابع 
متأخّر چون: مؤلّف تذکرة مخزن نکات که اشعار فطرت را حدود چهار هزار بیت تخمین زده(نک: 

ار که تعداد ابیات لافکاه) و قول ابوطالب تبریزي صاحب تذکرة خلاص28: 1966قائم چاندپوري 
)، قابل اعتنا 159: برگ 1206هزار بیت برآورد کرده است(نک: تبریزي  6تا  5دیوان او را حدود 

اي معتبر مؤیّد آن است و نه قول منابع پیشتر از آن و ههنیست. زیرا نه تعداد ابیات شاعر در نسخ
ه فطرت نیست؛ به عنوان مثال البتّه چنین اقوالی در میزان اشعار شاعران دورة صفویّه منحصر ب

اي هسوینترین شــاعر ایــن ســبک کــه دســتفبرخی منابع تعداد ابیات صائب تبریزي ـ معرو
ایی با حک و اصلاح و افزود و کاست خــودِ شــاعر ههفراوان و معتبري از دیوان او از جمله نسخ

تا دویست و حتّی  به بعد) ـ 6، مقدّمۀ مصحّح: 1، ج1383باقی مانده است(نک: صائب تبریزي، 
) در حالی که اشعار او بسیار کمتر از میــزان 1277: 5، ج1386ند، (صفا، اهسیصد هزار بیت نوشت

هــزار بیــت  72یاد شده است؛ به عنوان نمونه چاپ محمّد قهرمان مشتمل بر انــدکی بــیش از 
عصــر ). در باب برخــی از دیگــر شــاعران 18، مقدمّۀ مصحّح: 1383است(نک: صائب تبریزي، 

صفویّه از جمله: غزالی مشهدي، اسیر شهرستانی، فیّاض لاهیجی، وحید قزوینی نیز چنین اقوالی 
  ).1348، 1230، 1214، 705: 5، ج1386وجود دارد(نک: صفا، 

  . مثنوي در ماجراي بنارس 2
 104مثنوي کوتاهی دربارة داستان عشق شورانگیز سیّاحی مسلمان و دختر راجــاي بنــارس در 

). متین احمد این اثر را بر اساس سه 67: 1391و نیز نک: ایمانی  4: 1343رت موسوي بیت (فط
  نسخۀ خطّی تصحیح و چاپ کرده است(همانجا).

  . سفینۀ فطرت 3
سفینۀ فطرت که تاکنون تنها یک نسخۀ خطّی از آن شناخته شده و در کتابخانۀ مجلس شوراي 
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هاي ا و حکایــات در زمینــههناي از داســتاود، مشتمل است بر مجموعهشیاسلامی نگهداري م
در مسائل اجتماعی عهد شاعر قابل توجّه است. همچنــین منبعــی  مختلف که به لحاظ پژوهش

مفید در شناخت برخی از شاهان، حاکمان، صاحب منصــبان، شــاعران و ادیبــان روزگــارِ شــاعر 
وان تــیتعدّد در باب هند م). با توجّه به اشارات م95 - 77: 1389ود(نک: ایمانی شیمحسوب م

گفت که مؤلّف این اثر را در هند نگاشته یا دست کم آن را در آنجا تکمیل و تدوین کرده است. 
  صفحه است. 435این نسخه از آغاز و انجام افتادگی دارد و به شکل کنونی داراي 

  الاشعار . ردایف4
ترتیب الفبایی قوافی شعرها از الــف  شاعر معاصر یا متقدمّ بر اساس 200گلچینی از اشعارِ حدود 

اي از این اثر در کتابخانۀ آکادمی علوم تاجیکستان و نسخۀ دیگــري در کتابخانــۀ تا ب. نسخه
). وجــود اشــعاري از ناصــرعلی 71 - 70: 1391عمومی مرکزي نیویورك موجــود اســت(ایمانی 

بوده است ـ بیانگر نگارش  سرهندي در این کتاب ـ با توجّه به اینکه دوستی او با فطرت در هند
هاي شعراي معاصر و متقدمّ را نیــز نامهاي از ساقیآن در هندوستان است. فطرت گویا مجموعه

  ، بخش سوم، ذیل موسوي مشهدي).4: جلد 1380تدوین کرده است(انوشه 

  . گلشن فطرت 5
از آن یــاد » یــاضب«اي از منــابع بــه عنــوان گو. این اثر که در پارهمجموعۀ اشعار شاعران تازه

) مأخذ سرخوش در تــدوین 1119، 3/ 9: ج 1403و نیز نک: آقابزرگ  96: 1389شده(سرخوش 
). امروز از این 1026، 2: ج 1369؛ گلچین معانی 203: 1389الشعّراء بوده است(سرخوش کلمات

انســته اي در دست نیست. در فرهنگنامۀ زبان و ادب فارسی این اثر به اشتباه منثــور داثر نسخه
  ).440 - 439: 1390شده است(حاج سیّدجوادي 

  . منشآت 6
 439: 1390حاج ســیّدجوادي »(منثورات فطرت«اي از قطعات منثور است که با عنوان مجموعه

) نیــز شــناخته شــده اســت. منشــآت فطــرت را نمونــۀ برجســتۀ 614: 1389؛ مارشــال 440 –
هــور داس بــر اســاس همــین منثــورات، نــد و رنچاهآوردانشــاءپردازي در دورة خــود بــه شــمار 

  )73: 1391و نیز نک: ایمانی  83: 2003الانشاء را نگاشته است(مضطرّ دقایق
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  . بیاض 7
ویســی در نتگویا فطرت جز گلشن اثر دیگري به نام بیاض نیــز داشــته اســت. از ایــن اثــر دس

  ).73: 1391(ایمانی موجود است تاشکندواقع در ابوریحان بیرونی  يانستیتو

  . شعر ریخته(اردو)8
  ند: اهگو دانستبا ذکر تنها یک بیت، فطرت را شاعري ریخته صاحبان تذکره

  از زلف سیاه تو به دل دهــوم پــري هــی
  

  در خلوت آئینــه گهتــا جهــوم پــري هــی
  

)29 - 28: 1966(قائم چاندپوري   
  )327 – 326: صص 1983الدّین ؛ کریم11): ص 1358(1979(و نیز نک: میر 

  اي خطّی دیوان شاعرههنسخ
  عبارتند از: 4اي خطّی دیوان شاعر که در اختیار ماستههنسخ

کتابت  8/89165511نسخۀ کتابخانۀ مولانا آزاد، دانشگاه اسلامی علیگر هند به شمارة  الف:
رین تنبرگ، به خطّ نستعلیق. این نسخه ـ که 60بیت در  1462یا  1460ه.ق. مشتمل بر  1149

 5سال پس از مرگ وي کتابت شده است. 48شاعر که در اختیار ماست ـ تنها  ویس دیواننتدس
ویس فاقــد نتخورده است. این دس» ان صفويخیمرزا حسن عل«بر روي برگ اولّ نسخه مهر 

اي آن جابجا شده و در مواردي به دلایل مختلف از جملــه هگقصاید است. هر چند برخی از بر
یده است، امّا هم از نظــر قــدمت و هــم از جهــت اینکــه در شیدگی آسیب دکموردگی و نخمکر

 مواردي یگانه منبع برخی از اشعار شاعر است، بسیار اهمّیّت دارد. 
ذیقعــدة  22کتابــت  2/13510نسخۀ کتابخانۀ مجلــس شــوراي اســلامی بــه شــمارة  ب:

شیخ  برگ به خطّ نستعلیق. کاتب این نسخه صفدر علی بن 68بیت در  1565ه.ق. داراي 1152
محمّد مشهدي است. این نسخه از جهت اشتمال بــر قصــاید شــاعر داراي اهمّیّــت اســت. ایــن 

ویس کتابخانــۀ مولانــا آزاد نتاي یاد شده در بــاب دســهیویس نیز کمابیش دچار کاستنتدس
  دانشگاه اسلامی علیگر است. 

 95بیت در  1313داراي ، 100/812نسخۀ کتابخانۀ عارف حکمت مدینۀ منورّه به شمارة  ج:
برگ به خطّ نستعلیق، هر چند فاقد بخش قصاید است امّا از جهت اشتمال بر قالب مسمّط، منحصر 

و نام  1145به فرد است. در تصویر یکی از مهرهاي بر جاي مانده در رویۀ درونی جلد نسخه، تاریخ 
اســت، تــاریخ در مهر دیگري که متعلقّ به واقف نسخه  96ود. در برگ شیمحمّد رضی دیده م

  ود.شیورد و شرط واقف براي عدم خروج نسخه از کتابخانه دیده مخیبه چشم م 1266
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لمبارك سال انکتابت غرّة رمضا13717نسخۀ کتابخانۀ مجلس شوراي اسلامی به شمارة  د:
لــدّین. ایــن نســخه داراي البــرگ، کتابــت ســیدمحمدّ جلا 66ه.ق، به خطّ نستعلیق در  1286

ه.ق کتابخانۀ مجلس شوراي 1152به تاریخ کتابت  2/13510با نسخۀ شمارة  بیشترین شباهت
وان گفــت از روي آن نوشــته شــده و یــا هــر دو از روي نســخۀ تیاسلامی است تا جایی که م

ویس بخصوص در مواردي که ضبط نســخۀ ب محــو و یــا نتند. این دساهمشترکی کتابت شد
 هد.دیشعار یاري مناخواناست، مصحّح را در یافتن ضبط درست ا

 ه.ق؟ 1071کتابت  13645جنگ متعلقّ به کتابخانۀ مجلس شوراي اسلامی به شمارة  هـ :
  برگ از اشعار فطرت است. 3به خطّ نستعلیق که تنها حاوي 

    سبک هندي و هنر شاعري فطرت
 ود(نک: شفیعیشیسبک شعر فارسی در دورة صفویّه به دو شاخۀ عمدة ایرانی و هندي تقسیم م

اي خــود هی) که در عین اشتراکات فراوان بین این دو، هر شاخه واجد ویژگ39: 1376کدکنی، 
نیز هست. نمایندة تمام عیار شاخۀ ایرانی صائب و نمایندة برجستۀ شاخۀ هندي بیــدل دهلــوي 

یرند. هر چند اشعار شاعران این گیاست. دیگر شاعران این سبک در یکی از این دو گروه جاي م
 اي رایــجهکسطوح زبانی، بلاغی و حتّی فکري داراي تمایزي آشکار نسبت بــه ســب سبک در

پیش از خود است، امّا اصول کلی حاکم بر سبک آنان کمابیش مشابه یا حتّی یکسان است(نک: 
). این امر را باید حاصل غلبۀ سبک دوره بر سبک شخصی در شعر عصر صــفویّه بــه 38همان: 

جز صائب و بیدل که خود داراي سبک شخصی نمایــان هســتند، در شمار آورد. به همین دلیل 
اي عام سبک هیدیوان دیگر شاعران عناصر سبک شخصی همواره در کنار و گاه در سایۀ ویژگ

اي ادبی آثار ایــن عصــر هشدوره قابل بررسی است. این امر هرگز به معنی نادیده انگاشتن ارز
اي بنیادین سبک دورة خــود در عــین هیران از ویژگنیست، بلکه بیانگر پیرويِ بسیاري از شاع

داشتن عناصر شخصی در شعر خویش است. با تأمّل در شعر فطرت، او را باید جزو شاخۀ ایرانی 
سبک شعر فارسی در دورة صفویّه به شمار آورد که البتّه اقامت طولانی در هند و حشر و نشر با 

سبک ســخن او در ســطوح زبــانی،  ثیر نهاده است.شاعران و ادیبان آن سامان نیز در شعر او تأ
اي چشمگیر و برجسته است و تأملّ در سطوح یاد شــده بیــانگر هیبلاغی و فکري داراي ویژگ

  قدرت و مهارت وي در سخنوري و جایگاه او در میان شاعران روزگار خویش است.
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  الف ـ زبان شعر 
عصــر صــفویهّ و بــه تبــع آن شــعر یکی از عوامل مهمّ تکوین و تشخصّ سبک شعر فارسی در 

ازي، وسعت سبفطرت مشهدي عنصر زبان است. در شعر فطرت نزدیکی به زبان محاوره، ترکی
  ود: شیاز محسوب مسکاي جدید از عوامل مهمّ سبههدایرة واژگان و ورود واژ

اي زبــان شــعر دورة صــفویّه هــیرین ویژگتــمـ نزدیکی به زبان محاورة عصر کــه از مه1
ي دارد. بسیاري از لغات و اه)، در شعر فطرت نیز جایگاه ویژ43: 1378ک: شفیعی کدکنی، است(ن

تعابیر روزمرّه که در ادوار گذشته غالباً حقّ ورود به حیطۀ شعر نداشتند، در سخن او به کار رفته 
عل، )، نمک بر زخم کسی پاشیدن(5است؛ از جمله: گرمی کردن(= مهربانی کردن) (عل، برگ 

)، لقمــۀ 7)، رو دادن(عــل، بــرگ 89)، وا شدن(عا، برگ 69)، از سر واکردن(مج، برگ 13برگ 
)، مفت(عل، 4)، خانمان خراب(عل، برگ 11)، خواهی نخواهی(عا، برگ 8ستخوان(عل، برگ ایب

)، آتش در ته 57)، بازیگوش(عل، برگ 87، برگ 1)، چَه چَه(مج44)، هیچکاره(عا، برگ 17برگ 
)، چشــمک 104مج، بــرگ ما دوست(نش)، خوی113مج، برگ )، واه واه(40 پا داشتن(عل، برگ

)، جا داشتن(معقول بودن) (عل، 28)، نامِ خدا گفتن(ماشاءاالله گفتن) (عل، برگ 40زدن(عا، برگ 
)، کــار بــه 26)، نسبت دور داشتن به کسی(عل، برگ 88)، به گردن گرفتن(مج، برگ 20برگ 

  ) و نظایر آن . 88مخر(جنس بد و بی مشتري) (مج، برگ  )، کس82جاي نازك رسیدن(عا، برگ 
ازي: ایجاد ترکیبات جدید که در شعر عصر صفویّه رایج است(نک: غلامرضایی، سبـ ترکی2
)، بیانگر تسلّط شاعر بر زبان شعر و قدرت وي در شکل دادنِ زبان به منظور بیــان 233: 1387

ی بــارز اســت. از ترکیبــات شــعر اوســت: دیــوان فطــرت ایــن ویژگــ مضامین و معانی است. در
عل، ســلوب(اه)، شکو66)، نورانــدود(مج، بــرگ 117نان(مج، برگ عش)، آت34ام(عل، برگ دلگ

)، 61)، کشتِ انتظار(مج، بــرگ 86شین(مج، برگ نن)، فلاخ34فشار(عل، برگ ات)، دس23برگ
)، 39، بــرگ )، نخــل دلخوشــی(عا7نگ مقابل اشک خونین)(عل، بــرگ ریسرشکِ خام(اشک ب

)، 11)، فوارة سیمابِ آه(عل، برگ 63)، مجمر تصویر حیرت(مج، برگ 41پرواز رنگ(عل، برگ 
)، خنــدة 64عتنــا)(مج، بــرگ ایگاه(بنم)، ک22)، کتان گناه(عل، بــرگ 36دیباي زهد(عا، برگ 

  ). 42)، حُسن صحرایی(عا، برگ 105)، حُسن گندمین(مج، برگ 12عل، برگما(نندندا
دایرة لغات و ورود واژگان جدید به شعر: دایرة لغات در سبک شعر عصر صفویهّ از ـ وسعت 3

درس به خاطر «). مثلاً در بیت زیر 44: 1378جهات بسیار گسترش یافته است(شفیعی کدکنی، 
  ود:شیابقه در شعر فارسی محسوب مسم، عناصري نوین یا ک»سرمشق«و » ماندن
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  از او راماند به خاطر درس نــها نمیز شوخی
  

  شود هر چین ابــرویشکه سرمشق تبسمّ می
  

)42(عل، برگ   
  ه فلک قرار گرفته است:بهدر بیت زیر که مشبّ» بیضۀ کبک«و از همین مقوله است 
  ام بر یاد رخسارشبه صحرایی که از خود رفته

  

  فلک چون بیضۀ کبک است در دامان کهسارش
  

)101(مج، برگ   
اي جدیــد اســت: هــهدایرة لغــات در شــعر فطــرت ورود واژیکی از نمودهاي مهم گسترش 

)، حسن فرنگ(عل، برگ 100)، عینک(مج، برگ 22)، تیر هوایی(عل، برگ 79فانوس(عا، برگ 
)، بندر(مج، بــرگ 16عل، برگ )، کار فرنگ(ساخته و محصول اروپا)(78)، تمثال فرنگ(مج، 53

)، 14ا و تعابیري چون کشمیر(عل، برگ هه). وجود نام اماکن، واژ112مج، برگ)، کاغذ باد(119
مج، برگ )، پهله(19و  18عل، برگ )، پان(9عل، برگ )، خیابان(بوستان)(72صوبۀ پتنه(عا، برگ 

) و... در شــعر فطــرت حاصــل زنــدگی در 3)، تنبولی(عل، برگ 61)، کجک(مج، برگ 96و  95
  هندوستان و تأثیرپذیري از زبان و فرهنگ آن سامان است.

  اي بلاغیهیب. ویژگ
  ـ نوآوري در صورخیال1

مهمترین وجه تصاویر شعر فطرت نوآوري است. این امر حاصل نگاه دیگرگون شاعر به دنیــاي 
  ذهنی و عینی و تمایز آشکار میانِ مبانی سبک دورة او با ادوار پیشین است؛ مثلاً در بیت زیر:

  گــرددگل باغ جنون بعد از شکفتن غنچه می
  

  اك و باز از نو رفــو کــردمزدم دل را مکررّ چ
  

)42(عل، برگ   
قبض و بسط خاطر خویش و سرگردانی مابین این دو دنیا را تشبیه کرده است به چاك زدن 
مکررّ جامه و دوختن و رفو کردن مجدّد آن و سپس با تمثیلی زیبا مجموع این امر را مانند کرده 

ذیر است. یــا هــراس از پننون امکااست به شکفتن و غنچه گشتن مجدّد گل که تنها در باغِ ج
  وز را چنین تصویر کرده است:تهچرخ کین

  ترســمرفتار بــیش از کینــه میز مهر چرخ کج
  

  استخوان باشدگزم لب لقمه گر بیبه دندان می
  

)90(مج، برگ   

ما قفس را بال و پرِ بلبل عشق دانسته و وطن را چــون بــويِ گــلِ نضیا در تصویري متناق
  اره همراه اوست همسفر خویش پنداشته است:چیده که همو
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  ما بلبل عشقیم و قفس بــال و پــر ماســت
  

  چون بوي گلِ چیده وطن همسفر ماست
  

)16(عل، برگ   

  ـ کثرت تصاویر2
)، از 242: 1387ازدحام تصاویر که در شعر سبک هندي کمابیش عمومیّــت دارد(نــک: غلامرضــایی، 

  ثلاً در هر یک از ابیات زیر سه تشبیه به کار برده است:اي تصاویر شعر فطرت است؛ مهیدیگر ویژگ
  نگنجد بــیش از ایــن در شیشــۀ طاقــت مــیِ رازم

 

  سخن در پرده باشد تا به کی چون نغمــۀ ســازم
 

)41(عل، برگ   
  گر گرددز شوخی هر کجا آن خرمن گل جلوه

  

  نصیبان دانۀ مــورِ کمر گــردددل حسرت
  

)31(عل، برگ   

  ـ عناصر انتزاعی3
ز دیگر وجوه صور خیال در شعر فطرت غلبۀ برخی عناصر انتزاعی و تجریدي در تصویرپردازي ا

) و 41: 1387است که این امر نیز کمابیش در شعر سبک هندي عمومیّت دارد(شفیعی کدکنی، 
از عوامل ابهام و دیریابی شعر این سبک است. در بیت زیر از پریدن رنگ به پرواز رنــگ تعبیــر 

ي است که همانند نامۀ گل بدون اینکه بــاز شــود مضــمون نیــک آن اهامر چون نامشده و این 
  آشکار است:

  بــه نــام کیســت یــارب نامــۀ پــرواز رنــگ او
  

  آید برون چون بوي گل نگشوده مضمونشکه می
 

)101(مج، برگ    
  اي دیگر:ههنمون

  دل باز از نگاهی کرده دلتنگــتکدام آشفته
  

  لشن رنگتپرد در گکه طاووس شکستی می
 

)23(عل، برگ   

ــا نمی ــت داغ دل تنه ــیاهدر فراق ــد س   پوش
  

  بی رخت رنگ قباي شعله هم خاکستري است
 

)34(عا، برگ   

  ـ تصایر پارادوکسی4
منظور از تصویر پارادوکسی تصویري است که دو روي ترکیب آن به لحاظ مفهوم همــدیگر را «

صویر که از عناصر بلاغی مسلط در سبک ). این نوع ت54: 1376شفیعی کدکنی، »(نندکینقض م
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  هندي است، مورد توجّه فطرت نیز بوده است:
  چون گرانجانان نیم پیوسته در بند لباس

  

  برق تیغم جامــۀ فــتح اســت عریــانی مــرا
 

)66(مج، برگ   

  شــنومز سرمه خورده به بانــگ بلنــد می
  

  که مرد را لب خاموش عین گویایی اســت
 

) 19(عل، برگ   

  گفتیـ ایجاد ش5
اي مهمّ شعر سبک هندي به تعجّب واداشتن مخاطب و ایجاد حسّ شگفتی در هییکی از ویژگ

: 1378شفیعی کدکنی، »(ودشیلذتّ بردن از شعر سبک هندي از نوعی شگفتی ناشی م«اوست. 
فرینی و اغراق شاعرانه آن). این شگفتی در شعر فطرت غالباً از رهگذر تصویرآفرینی و مضمو49

   ه است:حاصل شد
  آید دم صبحمدیده مینفس چون موي آتش

  

  خیالش گر شبی در تنگنــاي ســینه جــا گیــرد
 

)32(عل، برگ   

  زاد رهم فطــرتبه دشتی عشق او افکنده بی
  

  بایست همیان بر کمر بنددکه کوه از جاده می
 

)89(مج، برگ   

  ها اندر دل آواره کــردجوش حسرت چاك
  

  پــاره کــردهاي مضمون ام را بیقرارينامه
 

)25(عل، برگ   

  ـ تمثیل6
اي اساسی سبک هندي است. تمثیل در این سبک با موضوع اصلی بیــت یــا رابطــۀ هیاز ویژگ

). این رویکــرد از عناصــر 63: 1387تشبیهی دارد یا رابطۀ توجیهی یا تعلیلی(نک: غلامرضایی، 
  ود. شیمهمّ بلاغی سبک شعر فطرت محسوب م

  نیست دانا را مجال گفتـگو در کنه ذاتش
  

  بود ناچار از ضــبط نفــس غــواّص دریــا را
 

)2(عل، برگ  
  دل از هجوم گریه فــاششود راز تُنکُمی

  

  نمایــد کاغــذ نــم دیــده راخط پریشان می
 

) 12(عل، برگ  
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  اي جدید هفـ موتی7
در شعر سبک هندي علاوه بر گسترش حوزة تداعی و گسترش شــبکۀ تصــویرها در پیرامــون «

اي جدیــد هــم هــفاي قبل کوشش براي وارد کــردن موتیههایج بین شاعران دوراي رهفموتی
ایی در شــعر هــف). وجود چنین موتی71و  70: 1376شفیعی کدکنی، »(وردخیفراوان به چشم م

  فرینی و تصــویرپردازي بــا عناصــري چــون آنفطرت بسیار چشمگیر است؛ از این مقوله مضمو
)، ســاغر 25گــل قالی(عــا، بــرگ  )،62لی(تشک)(مج، برگ )، تار نها61وار(مج، برگ سیطفل ن

)، 66)، دست سبو(دستۀ کوزه)(مج، برگ 64)، دامن بر آتش زدن(مج، برگ 25چینی(عل، برگ 
)، موي چینی(تــركِ ریــز در کاســۀ 5)، مژگان برگشته(عل، برگ 12سیلاب و منزل(عل، برگ 

، 46، 41، 32، 5(عل، بــرگ یــدهدش)، موي آت17)، مرغ بسمل(عل، برگ 87چینی)(مج، برگ 
)، زخــم و 7و...)، چوب چینی(دارچینی)(عــل، بــرگ  27، 14، 10)، پرنده و قفس(عل، برگ 52

)، راه 49عــا، بــرگ)، ســرمه و آواز(45، 35، 10)، ریــگ روان(عــل، بــرگ 19بخیه(عل، بــرگ 
، )90، 69)، خونِ مــرده(مج، بــرگ 12)، خواب مخمل(عل، برگ 14، 11، 10خوابیده(عل، برگ 

)، شیشۀ ساعت(عل، برگ 37، 29)، دیوانه و سنگِ طفلان(عل، برگ 54پریدن چشم(عل، برگ 
)، خوابِ 28)، خار و آبله(عل، برگ 51، 42، 25)، گل بر گوشۀ دستار زدن(عل، برگ 45، 18، 13
) و 55، 45، 5)، پري و شیشه(عل، برگ 59، 44، 14)، مرغ رشته بر پا(عل، برگ 93مج، برگپا(

  .  نظایر آن

  ـ صنایع بدیعی 8
از میان صنایع بدیعی بیشترین توجّه فطرت به تلمیح، اغراق، ایهــام، حســن تعلیــل و تناســبات 

)، ارســطو(عل، بــرگ 38، 34، 19، 3لفظی است. اشاره به نام و سرگذشت افلاطون(عل، بــرگ 
)، 44، 34، 14، 3)، قارون(عـــل، بـــرگ 53، 45، 40، 35، 15، 10، 5)، خضـــر(عل، بـــرگ 34

)، زنجیــر 7)، ایوب(عــل، بــرگ 28و...)، زلیخا(عل، برگ  29، 17، 15، 11، 7یوسف(عل، برگ 
) و... بخشی از تلمیحات شعر او را تشکیل 48، 41)، منصور حلاّج(عل، برگ 62عدالت(مج، برگ 

هد. اغراق نیز که با تأکید مضمون و یافتن معانی و مضامین نو ارتباط دارد از صنایع رایــج دیم
  اوست:شعر 

  نکهت مشک ســر از نافــه نیــارد بیــرون
  

  از تو ترســیده ز بــس چشــم غــزالان ختــا
 

)6(عل، برگ   
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  ام از شوق تو قالــباز بس که تهی کرده
  

  اشکی که برون آیدم از دیده حبــاب اســت
 

)18(عل، برگ   

  اشک از صدف تنگدلی گوهر نــاب اســت
  

  دریا بــه خــروش آمــدة چشــم تــر ماســت
 

)40(عا، برگ   
و بازي با ابعاد کلمه و تمرکز بر آن که در سبک هنــدي رواج دارد(شــفیعی کــدکنی، ایهام 

در ارتباط با پنبــۀ » از سر وا کردن«) در شعر فطرت نیز رایج است؛ مثلاً در بیت زیر 45: 1378
  ویی براي دور کردن اوست:جهمینا به معنی باز کردن و در پیوند با شاعر به معنی بهان

  یریم در بزم طرب ساقیبه بزمی جا اگر گ
  

  کنــد مــا رابه رنگ پنبۀ مینا ز ســر وا می
 

)7(عل، برگ   
در پیوند با جویبار به معنی جاري شدن و در ارتباط با دیدار » از خود رفتن«در بیت زیر نیز 

  عاشق و معشوق به معنی از خود بیخود شدن است:
  برگریزان نخل طاقت را نقاب افکندن است

 

  ار از خــود رفــتن اســتجویبار گلشن دیــد
 

) 17(عل، برگ   

  ـ شکل غزل و موسیقی شعر9
هد. همانند دیگر شاعران ســبک هنــدي دیبیشترین حجم دیوان فطرت را غزلیّات او تشکیل م

کــه از  -). تکــرار قافیــه 49: 1378واحد شــعر او را بایــد بیــت دانســت(نک: شــفیعی کــدکنی، 
ه عیــب محســوب شــود رویکــردي در صــید اي رایج سبک هندي است و بیش از آنکهیویژگ

در شعر فطرت نیز وجود دارد. وجود پنج غزل  -مضامین و بیانگر اقتدار شاعر در این زمینه است 
اي او در ایــن قالــب محســوب هيي نو در قالب غزل است، از نوآوراهبا دو مطلع که خود تجرب

ن اوزان عروضــی بیشــترین ). از میــا113و  109، 103؛ مج، برگ 6و  2ود(نک: عل، برگشیم
توجهّ شاعر به دو بحر هزج و رمل است و پس از آن دو بحر مضارع و مجتثّ. همچنین از بُعــد 
موسیقی کناري، توجّه شاعر بیشتر به اشعار مردّف است تا مقفّی. ردیــف شــعر او ســاده و غالبــاً 

  است. » و... انیدیرا، ما، من، نشد، رسید، م«شامل حرف، اسم و یا افعال ساده چون 

  ـ آگاهی از مبانی سبک خویش10
سخنوران سبک هندي بیش از دیگر گویندگان ادوار تاریخ ادب فارسی در باب سبک و نقد ادبی 

ناسی آن روزگار است، شلي عمیق از مبانی جمااهند. این آراي ژرف که مبین تجرباهسخن گفت
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). این ویژگی در شعر فطرت 124: 1385غالباً در یک مصراع یا یک بیت بیان شده است(فتوحی، 
نیز چشمگیر است؛ به عنوان نمونه در بیت زیر از طرزِ مخصوص خویش در سخنوري یاد کرده و 

  همی آن دانسته است:فنآراستگی کلام خود را مانع آسا
  نیست در طرز سخن فطرت کسی با من شریک

 

  بیــت رنگــین معنــیم را خانــۀ در بســته اســت
 

)18(عل، برگ   
، طبع مــوزون )8و  3عل، برگ(وان به مصرع رنگینتیدیگر اصطلاحات شعر او در این زمینه م از
  و ... اشاره کرد.    )90مج، برگ(، مصرع شوخ)19عل، برگ(، مضمون نازك)19(عل، برگ نازك

  اي فکريهیج. ویژگ
به درست است که شعر سبک هندي فاقد منظومۀ فکري مشخصّی است و شاعران غالباً در پی 

حیرت واداشتن مخاطب از رهگذر کشف و بیان مضامین غریب هستند، امّا بــا تأمّــل در برخــی 
ي مبانی مشترك در ایــن ســبک دســت اهوان به پارتیاي کلّی و موضوعات مشترك مهیویژگ

اي کلّی شعر فطرت به تبع موضوعات فراگیر سبک دوره عبارتند ههیافت. موضوعات مهم و زمین
اي اخلاقی و بیان حکمت عامیانه، ههیم و افکار متصوّفه، نوعی ادب تعلیمی و توصیاز: رواج تعال

  ند.اهشکوه و شکایت و ناخرسندي از روزگار و نظایر آن که همه در قالب مصراع و بیت بیان شد

  گیرينتیجه
ق در مشهد به دنیا 1050فطرت مشهدي از شاعران برجسته و اثرگذار سبک هندي است که در

و در این شهر بالیده است. در جوانی به اصفهان رفته و محضر صــائب را درك کــرده و از آمده 
وي فنون شاعري آموخته است. وي علاوه بر مهارت در شــاعري، علــوم روزگــار بــویژه علــوم 
معقول، تصوّف، زبان عربی و نظایر آن را ابتدا در مشهد نزد پدر و نیاي مادري، میرمحمّد زمانِ 

ايِ بنامِ روزگار، فراگرفته است. سپس در اصفهان در محضر آقاحسین خوانساري مشهدي از علم
اي خــود پرداختــه اســت. ههـ از علماي بزرگ آن دیار و شاگرد میرفندرسکی ـ به تکمیل دانست

همچون بسیاري از معاصران خود راهی هندوستان شده است. در هند بــه  1082فطرت در سال 
راه وصلت با خواهرِ زن این پادشاه، با او خویشاوندي نزدیک یافته و از  یب رفته و اززگدربار اورن

این رهگذر و همچنین به سبب فضل وافر و استعداد و کاردانی شخصی در مقامــات و مناصــب 
دولتی ترقّی کرده تا جایی که به مقامی معادل وزارت رسیده است. همچنین به اقتضاي مناصب 

اي بسیار کسب کرده است. هیده و از جامعۀ هندوستان آگاهخویش به شهرهاي بسیار سفر کر
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علاوه بر این وي با برپایی مجالس شعر به تربیت شاگردان و نقد سخن آنــان پرداختــه اســت. 
لشّعراء است. فطرت آثار زیادي بــه نظــم و نثــر از اترین شاگرد او سرخوش مؤلّف کلماتفمعرو

است. مهمترین اثر او یعنی دیــوان وي از آثــار ممتــاز  ی پدید آوردهیهجمله دیوان اشعار و سفین
ویس معتبــر و نتسبک هندي است که با وجود ارزش و اهمّیّت بسیار و در دست بودن چند دس

شاعر از آن، تا کنون تصحیح نشده است. جستجو در سوانح حیات شاعر  نزدیک به زمان حیات
زگار خویش و تصحیح انتقــادي دیــوان او به عنوان فردي تأثیرگذار در سیاست و ادب و هنر رو

علاوه بر احیاي یکی از آثار ارزشمند سبک هندي به روشن شدن زوایاي بسیاري از تاریخ ادبیّات 
  ایران در سدة یازدهم منجر خواهد شد.

   هایادداشت
ط م1977ق/ 1397ابقه است. این کتــاب ـ کــه در ســالسیموضوع تذکرة شام غریبان بدیع و ب .1 ّ حمّــد م توســ

) ـ مایۀ الهام نگارش کتاب کاروان هند 1492: 2، ج1391اکبرالدّین صدیقی در کراچی چاپ شده(نک: نوشاهی 
  ، مقدّمه: چهل و سه). 1: ج1369بوده است(گلچین معانی 

اشــکالات  نوشتۀ آقاي مجتبی طاووسی کارشناس ارشد زبان و ادبیّــات فارســی» دیوان فطرت مشهدي«مقالۀ  .2
لشعّراء را اضد؛ مؤلّف در بخش زندگی شاعر، از میان انبوه منابع تنها عینِ مطالبِ تذکرة نصرآبادي و ریامتعددّ دار

). از میان آثار متعددّ شاعر تنها به 180: 1392در باب فطرت، بدون هیچ نقد و تحلیلی ذکر کرده است(طاووسی 
هش شــامل ذکــر عنــاوینی از موضــوعات یــا )، باقی پــژو181ـ2ذکر دیوان و سفینۀ او اکتفا کرده است(همان 

اصطلاحات بلاغی گاه با مطلبی کوتاه از مؤلفّ و ذکر چند بیت از شاعر و بیشتر تنها با ذکر عنوان و نقلِ یــک 
اي دیوان شاعر، مؤلّف تنها به سه نسخۀ کتابخانۀ مجلس هه). در بخش معرّفی نسخ182 ـ195بیت است(همان 

اریخ ذکــر تــینــد، باهي را که مبناي نقل ابیات قرار داداهت. همچنین یگانه نسخشوراي اسلامی اشاره کرده اس
(مطابق  79ه ق کتابت شده و تاریخ کتابت آن در برگِ 1286ند که این نسخه به سال اهند و توجّه نداشتاهکرد

اي ههاز نسخ در فایل اسکن شده) قید شده است. البتّه این نسخه 83ذاري صفحات نسخه معادل برگ گهشمار
سال پس از نسخۀ دیگرِ دیوان شاعر در کتابخانۀ مجلس شــوراي  136ود و شیمتأخرّ دیوان فطرت محسوب م

ه ق، و به احتمال بسیار از روي همین نسخه کتابت شــده 1152ذیقعدة  22مورخّ  2/13510اسلامی به شمارة 
 است.

علامت اختصاري نسخۀ » مج«ق؛ 1149هندوستان مورخ رمز اختصاري نسخۀ کتابخانۀ مولانا آزاد علیگر » عل« .3
علامتِ اختصاري نسخۀ کتابخانۀ عارف حکمت مدینــه اســت. » عا«ق؛ و 1152مجلس شوراي اسلامی مورخّ 

 اي خطیّ دیوان فطرت. هها بنگرید به مقالۀ حاضر، ذیلِ معرّفی نسخههبراي معرّفی کامل این نسخ
فطرت را مدیون محقّق دانشمند جناب آقاي بهروز ایمانی هستیم. همچنین  اي خطیّ دیوانههدستیابی به نسخ .4

اي ارزشمند شخصی خود را در باب فطرت در اختیار ما قرار دادند و نگارندگان را رهین لطــف هتایشان یادداش
  ران خود ساختند. کیب
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است که بنا بر گفتــۀ مســوؤلان  موجود 18032نسخۀ دیگري از دیوان فطرت در کتابخانۀ ملیّ ایران به شمارة . 5
ر نیســت.  یدگیدبوردگی و آسیخمکتابخانه، به سبب کر ّ شدید امکان تهیۀ تصویر و یا دسترســی بــه آن میســ

اي هند، پاکستان و اروپا وجود دارد که از آن میــان ههاي دیگري از دیوان شاعر در برخی کتابخانهسوینتدس
  ).63ـ66: 1391چند مورد قابل توجّه است(نک: ایمانی 

  منابع 
  الف) خطیّ:

 1206، تألیف در سال 1427لافکار، نسخۀ کتابخانۀ مجلس شوراي اسلامی به شمارة اۀـ تبریزي، ابوطالب، خلاص
  ه.ق، بدون تاریخ کتابت.

کتابــتِ  8/89165511ـ فطرت مشهدي، دیوان، نسخۀ کتابخانۀ مولانا آزاد، دانشگاه اسلامی علیگر هند به شمارة 
  برگ، به خطّ نستعلیق. 60ه.ق.  1149

 68ه.ق. 1152ذیقعدة  22کتابت  2/13510دیوان، نسخۀ کتابخانۀ مجلس شوراي اسلامی به شمارة ، ـ ـــــــــــ
  برگ، نستعلیقِ صفدر علی بن شیخ محمدّ مشهدي.

گ به خطّ نستعلیق. بر 95، 100/812دیوان، نسخۀ کتابخانۀ عارف حکمت مدینۀ منورّه به شمارة ، ـ ـــــــــــ
  ه ق.1145احتمالاً مورخّ 

  .12، کتابت قرن 8980سفینه، نسخۀ کتابخانۀ مجلس شوراي اسلامی، به شمارة ، ـ ـــــــــــ

  ب) چاپی:
، آتشکده، با تصحیح و تحشیه و تعلیق حسن سادات ناصري، تهران: 1338 – 1337یگ، بیلعفـ آذر بیگدلی، لط

  امیرکبیر.
النفّائس(بخش معاصران)، تصحیح میرهاشم محدّث، تهــران: ، مجمع1385الدّین، لدّین علی بن حساماـ آرزو، سراج

  انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
م)، سرو آزاد، به کوشش خاکسار عبداالله خان، حیدرآباد دکن: کتبخانــۀ  1913ه.ق(1331ـ آزاد بلگرامی، غلامعلی، 

  آصفیه.
  م)، بیروت: دارالاضواء. 1983ه.ق( 1403لتّصانیف الشیّعه، ـ آقابزرگ تهرانی، الذرّیعه الی ا

ۀ انجمــن ۀ تحقیقــات فارســی)، نشــریبیاض(مجل، »میرزا معزاّلدّین فطرت مشهدي« ،م 1978، متین ،احمد صباـ 
  .35 – 28صص  ،4فارسی ـ دهلی، شمارة 

  : انجمن ترقیّ اردو.م، تذکرة همیشه بهار، به کوشش وحید قریشی، کراچی1973ـ اخلاص، کشن چند، 
نظیر، تحقیق و تصحیح امید سروري، تهران: کتابخانه، موزه و ، تذکرة بی1390ـ افتخار بخاري، میر سیدّعبدالوهّاب، 

  مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامی.
خش ، جلد چهارم، ب)هند، پاکستان، بنگلادش(، دانشنامۀ ادب فارسی، ادب فارسی در شبه قارّه1380 حسن، ـ انوشه،
  .ي، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی -غ: سوم
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، تذکرة منتخب اللطّایف، با مقدّمۀ دکتر تاراچند، بــه اهتمــام سیدّمحمدّرضــا جلالــی 1349ـ ایمان، رحم علیخان، 
  نائینی، دکتر سیدّ امیرحسن عابدي، چاپ تابان.

، امۀ دکتر عارف نوشــاهی)نن، در نذر عارف(جش106 - 61فطرت. صص ، لطایفی از سفینۀ 1391ـ ایمانی، بهروز، 
  به کوشش سعید شفیعیون و بهروز ایمانی، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامی.

  الحقّ، کراچی.الخوانین، به تصحیح شیخ معین، ذخیره1961ـ بخاري، شیخ فرید، 
، شمع انجمن، تصحیح و تعلیقات محمّــدکاظم کهــدویی، یــزد: انتشــارات 1386ان، خنـ بهادر، محمدّ صدّیق حس

  دانشگاه یزد.
ه.ق، نگارستان سخن، به اهتمام مولوي محمدّ عبدالمجید خــان، بهوپــال:  1293ـ بهوپالی، سیدّنورالحسن ابوالخیر،

  مطبعه شاهجهانی.
شبه قارّة هند بــر اســاس فرهنــگ ادبــی و  ، فرهنگنامه زبان و ادبیّات فارسی در1390ـ حاج سیدّ جوادي، کمال، 

  شوراي گسترش زبان و ادبیّات فارسی. -فارسی پروفسور نبیّ هادي، تهران: خانۀ کتاب 
المعاصرین، مقدّمه، تصحیح و تعلیقات معصومه سالک، تهران: دفتر نشر  ة، تذکر1375ـ حزین لاهیجی، محمدّعلی، 

  نشر سایه. ــمیراث مکتوب 
  ناسی غزل سبک هندي، تهران: سخنشک، طرز تازه: سب1384، حسین، ور آلاشتیپنـ حس

، صحف ابراهیم(بخش معاصران)، تصحیح میرهاشم محدثّ، تهران: انجمن آثار 1384ـ خلیل بنارسی، علی ابراهیم، 
  و مفاخر ملیّ.

  لاعلام، استانبول: مهران.اس، قامو1314لدّین، اسـ سامی، شم
الشعّراء، تصحیح علیرضا قزوه، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس کلمات ،1389ـ سرخوش، محمدّ افضل، 

  شوراي اسلامی.
م)، طور معنی، مقدّمه، تصحیح و تعلیق رئیس احمد نعمــانی،  2007( 1385ـ سحر کاکوروي، منشی احمد حسین، 

  دهلی نو: مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی جمهوري اسلامی ایران.
جلد، به کوشــش مولــوي عبــدالرحّیم، کلکتــه:  3، مآثرالامراء، 1891 – 1888الدوّله، ازخان، نواّب صمصامـ شاهنو

  ایشیاتک سوسایتی بنگاله.
  الله اصیل، تهران: نشر نی.ات، ادبیّات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما، ترجمۀ حج1378ّشفیعی کدکنی، محمدّرضا،  -

  ا، تهران: انتشارات آگه.ههشاعر آین ،1376، _______________________
، مطلع انوار: احوال دانشوران شیعۀ پاکستان و هند، ترجمــۀ محمّــد هاشــم، 1374ـ صدرالافاضل، مرتضی حسین، 

  هاي اسلامی آستان قدس رضوي.مشهد: بنیاد پژوهش
  ، تاریخ ادبیّات در ایران، تهران: انتشارات فردوس.1378ـ صفا، ذبیح االله، 

، بهارستان سخن، تصحیح و تعلیق عبدالمحمّد 1388الدوّله شاهنوازخان، میرعبدالرّزاق بن میرحسین علی، ـ صمصام
  نجی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.رتحکیمه دس –آیتی 

  .200 -  179، صص 53، آیینۀ میراث، دورة جدید، سال یازدهم، پیاپی »دیوان فطرت مشهدي«، 1392ـ طاووسی، مجتبی، 
  م)، تاریخ الشیّعه فی الهند، هند: اکادیمیّه الکوفه. 2006ه.ق(1427ـ طریحی، محمدّ سعید، 
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جــا: م، بزم تیموریّه، به اهتمام مولوي مسعود علی صاحب ندوي، بی 1948الدّین، اي، سیدّصباح –ـ عبدالرحّمن ام 
  مین چهپی.معارف اعظم کده

شتر عشق، تصحیح و تعلیقات سیدّ کمال حاج سیدّ جوادي، تهــران: ، تذکرة ن1391ان، خیبادي، حسین قلآمـ عظی
  مرکز پژوهشی میراث مکتوب.

  ، سبک شناسی شعر فارسی از رودکی تا شاملو، تهران: جامی.1387غلامرضایی، محمدّ،  -
روانی، ان شــخيلشعّراء، بــه اهتمــام محمّــد مقتــداة)، تذکر1295(1916ان، خیبادي، محمدّ عبدالغنآخغنی مؤفرّ -

  علیگره.
  ، نقد ادبی در سبک هندي، تهران: سخن.1385فتوحی، محمود،  -

  ، مثنوي در ماجراي بنارس، تصحیح و مقدّمه دکتر متین احمد، انجمن فارسی دهلی.1343ـ فطرت موسوي، 
تیاز علی تاج، ، تذکرة مخزن نکات، مهتمم سیدّ اظهارالحسن رضوي، ناشر سیدّ ام1966الدیّن، ـ قائم چاندپوري، قیام

  ستارة امتیاز ناظم مجلس ترقیّ ادب لاهور، لاهور: مطبع عالیه لاهور.
  ، طبقات شعراي هند، مقدّمه محمود الهی، لکهنو: اترپرریش اردو اکادمی.1983الدیّن، ـ کریم

  ، کاروان هند، مشهد: مؤسسّۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي.1369، ـ گلچین معانی،احمد
بادي، بمبئــی: آنلافکار، ناشر اردشیر بنشاهی فرزند خدارحم مرزبااج، تذکرة نتای1336الله، ات، محمدّ قدرـ گوپاموي

  چاپخانۀ سلطانی.
ها، ترجمه حسین برزگر کشتلی، نویس، مغولان در هند: بررسی کتابشناختی دست1389ـ مارشال، دارا نوسروانجی، 

  شوراي اسلامی.تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس 
  ، مآثر عالمگیري، به کوشش مولوي آقا احمد علی، کلکته.1871ـ مستعدخّان، محمدّ ساقی، 

  م، مرزا ارادت خان واضح، احوال و آثار، پتنه: خدابخش اورینتل پبلک لابریري. 2003الدیّن، ـ مضطر، دکتر محمدّ کمال
الزّمن تذکرة شعراي دکن، حیدرآباد: ه.ق، محبوب 1329ی، ـ ملکاپوري براري حیدرآبادي، محمدّ عبدالجبّارخان صوف

  مطبع رحمانی.
  یی.هاي خطیّ فارسی، تهران: مؤسسّۀ فرهنگی منطقه، فهرست نسخه1350ـ منزوي، احمد، 

  ن.الشعّراء، مرتبّه بابائی اردو داکتر مولوي عبدالحق، کراچی: انجمن ترقی اردو پاکستا)، نکات1358(1979ـ میر، میرتقی، 
  ، تذکرة نصرآبادي، به کوشش احمد مدقّق یزدي، یزد: انتشارات دانشگاه یزد.1379ـ نصرآبادي، محمدّ طاهر، 

  ، کتابشناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قارّه، تهران: میراث مکتوب.1391نوشاهی، عارف،  -
  اجی نصرآبادي، تهران: اساطیر.الشعّراء، تصحیح محسن ن، ریاض1384ـ واله داغستانی، علیقلی بن محمدّعلی، 

لغرائب، تصحیح و توضیح، بــه اهتمــام انم، تذکرة مخز1993ش/ 1371ان، خیشیخ احمد عل ـ هاشمی سندیلوي،
  دکتر محمدّ باقر، اسلام آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.
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